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 و مفاد الزام و التزام ي در مبانيتأمل
  قراردادها در

  
  
  

  27/2/1386: تاريخ تأييد  19/11/1385: تاريخ دريافت
  *االله الفت نعمت _____________________________________________________________________

  

  چكيده
دير زماني است كه اصل لزوم در حقوق قراردادهـا حكمرانـي دارد و شـايد پايـه و اسـاس بيـشتر                       

 در ويـژه  بـه  ،و معـاملات تجـاري در جهـان امـروز        قواعد آن باشد، ولي با توجه به تحولات اقتـصادي           
اد فكند كه در معنا و مفـاد مـست   الملل و نيازهاي روزافزون بشر، ضرورت ايجاب مي     تجارت بين  ةعرص

بــا مطالعــه و تأمــل در مبــاني .  در حقــوق قراردادهــاي مــا تجديــد نظــر صــورت پــذيرد،از ايــن اصــل
اي از     عقد، آميزه  آور  الزام به اينكه امروز مبناي نيروي       گيري اصل لزوم و التزام به عقد و با توجه           شكل

 ،سـت لا قواعد اخلاقي و الزامات اجتماعي است و مبناي لزوم عقد هم، بنـاي عق              ،اصل حاكميت اراده  
رسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها، ديگر اجراي عين تعهـد در همـه مـوارد، ازمنـه و                       به نظر مي  

عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طـرفين            به   وفاي   ةد داير امكنه نيست، بلكه باي   
  .عقد را وفاي به عقد محسوب نمود

  . وفاي به عقد، الزام، التزام، اجراي عين تعهد، انتظارات معقول و متعارف:واژگان كليدي

                                                      
 .)olfat@mofidu.ac.ir (علمي گروه حقوق دانشگاه مفيد عضو هيأت* 
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  مقدمه
اكم بـر آن    اسـاس ارادة آنـان، قـانون ح ـ        در تعامل حقوقي انسانها با يكديگر و بـر        

دانند  گيرد و افراد خود را وفادار و ملزم به اين قانون مي            تعامل، يعني قرارداد، شكل مي    
از . شـمارند    مـي  و عهد شكستن را مذموم و عهدشكنان را سـزاوار پرداخـت خـسارت             

 به حكم همين قانون است كه شـخص ملتـزم و متعهـد بـه انجـام امـري                    ،سويي ديگر 
يد تنها ارادة فردي كه معمولاً به دنبال جذب منـافع شخـصي             آ  اما به نظر نمي   . گردد  مي

است، در اين الزام و التزام مؤثر باشد، بلكه قرين اين ارادة فردي، بايـد بـه نقـش ارادة       
نمايد، توجه كرد و به       جمعي انسانها كه در پي جذب مصالح و منافع عمومي تجلي مي           

كميت اراده در حقوق قراردادها،     اين سخن به گزاف نيست كه اصل حا       . آن اذعان نمود  
 اما نبايـد    . زيرا مبناي بسياري از نظريات همين اصل است        ،نمايد  نقش اصلي را ايفا مي    

. كنندة ناشي از ارادة جمعي نيز در حقوق بسيار اسـت           فراموش كرد كه نيروهاي تحديد    
ادي ها و تفـسير آنهـا در حقـوق قـرارد            شايد به همين جهت باشد كه پي بردن به اراده         

 حتي دستيابي به مفاد اراده در مورد لزوم و التزام به عقد هم،               و كاري بس دشوار است   
  .نياز به تأمل جدي دارد

 ةكنـد، بايـد قبـول كنـيم هم ـ           فردي، لزوم وفاي بـه عقـد را بيـان مـي            ةاگر بپذيريم اراد  
 فـردي  ةرادمعناست، چون در هر عقدي، ا   ند و تقسيم عقد به لازم و جايز بي        ا  قراردادها لازم 

اگر اين  . بر پايبندي به آن است و اگر چنين نباشد، اساساً ورود به انعقاد عقد عاقلانه نيست               
از ابتدا به صورت لازم و جايز بر عقدها ها  ارادهكلام پذيرفته نشود و اصرار بر اين باشد كه      

جـواز عقـد    ايم ملاكي بـراي تـشخيص لـزوم و            گيرد، اين ايراد را دارد كه پذيرفته        تعلق مي 
زيرا هر فردي به مقتضاي منافع شخصي خود، در مورد لزوم و جواز عقد عليه . وجود ندارد

در نتيجه تقـسيم    . گردد  نمايد و بنابراين حل و فصل دعوي ممكن نمي          طرف ديگر، ادعا مي   
  .شود ثمر مي عقد به لازم و جايز از اين جهت بي

فردي در لزوم يـا الـزام عقـد نقـش           رسد، اين است كه ارادة        آنچه معقول به نظر مي    
زيـرا  . نمايد، ولي در التزام به مفاد عقـد نقـش اصـلي را بـر دوش دارد                  چنداني ايفا نمي  

به اين معنا كه در صورت ايجـاد رابطـة          . توانند ملتزم شوند، ولي ملزم نباشند       ها مي   اراده
توانـد    ، شخص مي  اي از موارد     ملتزم به اجراي مفاد عقد است، ولي در پاره         هحقوقي اراد 
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از ادامة رابطة حقوقي جلوگيري كند، ليكن مـادامي كـه رابطـة حقـوقي گسـسته نـشده                   
  .ستااست، شخص ملتزم به مفاد عقد 

اساس نيازها و مقتـضيات زمـان در حقـوق قراردادهـا،      براي تعيين مفاد الزام و التزام بر 
 در  ويـژه   بـه ،  يكارهاي جديـد   و از اين رهگذر به راه      بيفكنيم مباني آن    ه نگاهي ديگر ب   بايد
آن داريم تا با بررسـي مبـاني الـزام و             سعي بر  لدر اين مقا  .  نقض قرارداد، دست يازيم    ةزمين

  .يمياي نو بر مفاد الزام و التزام در حقوق قراردادها، بگشا ، دريچه آنهاالتزام و نقض و ابرام

  معناي لزوم و التزام در قراردادها. 1
ايز، از نخستين مباحثي است كه در غالب كتب فقهي و حقـوقي  تقسيم عقد به لازم و ج     

ان كمتر بـه    حقوقدان و   فقهاخورد و از چنان شهرتي برخوردار است كه معمول            به چشم مي  
مات و بـديهيات   گويي از مـسلّ ؛)254: 1371كاتوزيان، ( اند مبناي تقسيم و دليل آن پرداخته     

 بـه نظـر     *. را بـه فارسـي آورده اسـت        قهـا ف همان عبـارت     184 مادةقانون مدني در    . است
 در مـورد    186 و   185اساس مفـاد مـواد       رسد، مقصود از تقسيم عقد به لازم و جايز، بر           مي

بنـدي عقـود،     طبقـه هـاي     شاخصهتعريف عقد لازم و جايز، بيان اين نكته است كه يكي از             
  :معيار است اين

  .» اشخاصةد عقد به دلخواه و ارابرهم زدنداشتن و يا نداشتن حق «
وجود  با   .افزون بر اين معيار، قانونگذار مصاديق لزوم و جواز عقد را هم برشمرده است             

ن ذكر شده در قـانون بـوده، قانونگـذار           چون احتمال وجود قراردادي غير از عقود معي        ،اين
  : آورده است.م. ق219 مادةاي را در نظر گرفته كه در  اماره

الاتبـاع اسـت،     لازم آنها    بين متعاملين و قائم مقام     ،شده باشد عقودي كه بر طبق قانون واقع       
  .يا به علت قانوني فسخ شوده لبه رضاي طرفين اقا اينكه مگر

 براي رفع شك و تحير در باب لزوم و جواز معاملات، اصلي             قانونگذاربه عبارت ديگر،    
بـا ايـن    . اسـت آمده   »اصالة اللزوم «عنوان  ان به   حقوقدان و   فقهاوضع كرده است كه در تعبير       

                                                      
 مـادة . ل تصور است كه هم در عبارات فقها و هم در قانون آمده است              قسم ديگري هم قاب    ، البته براي عقد   *

» .عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جـايز               «: دارد  مقرر مي . م. ق 187
 .استبنابراين عقودي هم داريم كه داراي هر دو خصيصه 
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همين معناست كه اگر در لـزوم و جـواز           *شود كه مراد از لزوم در قراردادها        بيان روشن مي  
عقدي ترديد وجود داشته باشد، بايد آن را لازم دانست، مگر دليلي به دست آيد كه قرارداد                 

 ،اگر در امكان فسخ قرارداد لازمـي شـك وجـود داشـت             اينكه   مورد ترديد جايز است و يا     
  .استاصل آن است كه اين قرارداد قابل فسخ نيست و كسي كه خواستار فسخ است، او مدعي 

ند ا   غالباً دو مفهوم الزام و التزام توأم       هگرچبايد گفت   معناي التزام به مفاد عقد      دربارة  اما  
 عقد برهم زدنباشند و هم حق  به اين معنا كه طرفين عقد، هم ملتزم و متعهد به مفاد آن مي    

 بين لزوم عقد و     .ندا ندارند، لكن نبايد پنداشت كه اين دو، يك معنا دارند و مفهم يك امر              ر
كند كه    دارد و الزام مي     لزوم عقد، دو طرف آن را از فسخ باز مي         . التزام به مفاد آن فرق است     

يـن  االتزام به مفاد عقد،     معناي   را حفظ نمايند و به آن پايبند باشند، ولي           ه آورد وجود  بهعقد  
 بنابراين، التـزام  . است كه تا عقدي هست از آن پيروي كنيد، چه عقد لازم باشد و چه جايز               

 اعـم از لازم و جـايز و خيـاري،         ، عام است كه در تمام اقسام عقـود        ةبه مفاد عقد يك قاعد    
  .جاري است

 عقد، معناي التـزام بـه مفـاد عقـد در نظـر              آور  الزامبديهي است كه در مقام بيان نيروي        
 عقد، معناي لزوم قـرارداد را  آور  الزامان در بحث نيروي     حقوقدانو   فقها ، اين با وجود . تاس

لاي  در لابـه   فقيهـان و  آراي   در فقـه، ميـان       .)248 :كاتوزيان، همان (اند    نيز مد نظر قرار داده    
» اوفوا بـالعقود   «ة كريم ة آيا امر به وفاي عقد در آي       :خورد  ال به چشم مي   ؤهي اين س  قمتون ف 

به معناي لزوم رعايت مقتضاي عقد و اجراي مفاد آن است، چه عقد جايز باشـد                ) 1 :ائدهم(
آيد؟ و يا هر دو معنـا از آيـه            و چه لازم؟ و يا از اين حكم الهي، لزوم پايبندي به عقد برمي             

                                                      
  : در فقه لزوم به دو معنا آمده است*

  .دو طرف ممنوع است و روا نيست زوم به اين معناست كه بر هم زدن عقد از سوي يكي ازدر معناي اول، ل. الف  
در اين معنـا لـزوم يـك حكـم          .  است معناي دوم، وجوب وفا به عقد و پايبندي به آن از نظر تكليفي            . ب  

لـزوم  عنـوان   در تعبير فقهـا ايـن دو لـزوم، بـه            . تكليفي است، ولي در معناي اول يك حكم وضعي است         
رسـد   بـه نظـر مـي   . آنچه مورد بحث است، لزوم حقي است نـه حكمـي         . كمي و لزوم حقي آمده است     ح

از تعبيـرات شـيخ     .  ولـي مـدلول التزامـي آن، لـزوم حقـي اسـت             ،مدلول مطابقي عقد، لزوم حكمي است     
 ـمرحـوم آ  . شود كه لزوم و جـواز بـر همـين دو قـسم اسـت                 هم در مكاسب استفاده مي     انصاري االله تي

 توضيحات ايشان بيشتر مربوط به لـزوم        ، اما هم در قواعد فقهيه به صراحت اين تقسيم را دارند         بجنوردي  
  .و جواز حقي است

لزوم حكمي آن است كه طرفين بايد مفاد قرارداد را رعايت كنند و لزوم حقي اين است كه يكـي از طـرفين                         
 ).227 و 226: 1379؛ محمدي، 197 و 196: 1419بجنوردي، (اجازه و اذن ديگري حق فسخ ندارد بدون 
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 .م. ق 219 مـادة در كتب حقوقي هم اين پرسش طـرح شـده اسـت آيـا                *شود؟  استفاده مي 
 خواه عقـد لازم  ،ادها دارد و يا تنها ناظر به لزوم رعايت مفاد عقد است     دلالت بر لزوم قرارد   
  ) همان:كاتوزيان(باشد و خواه جايز؟ 

  ضرورت و اهميت شناخت مباني التزام به مفاد عقد و اصل لزوم قراردادها. 2
 عقـد و شـناخت مبنـاي لـزوم قـرارداد، ريـشه و اسـاس حقـوق                   آور  الزامتعيين نيروي   
ل فقهـي و حقـوقي      ئاتخاذ مبنا در اين موضوع، در بسياري از مسا        . آن است معاملات و فقه    
اما نقش شناخت مبناي التزام به مفاد عقد و لـزوم رعايـت مقتـضاي    . گذارد معاملات اثر مي  

 براي نيل به اين مقصود كافي اسـت بينديـشيم كـه             .آن با اندك تأملي، قابل استدراك است      
 خـود را ملـزم      ، چرا طـرفين عقـد     .گيرد  جا سرچشمه مي   عقد چيست و از ك     آور  الزامنيروي  

دانند كه تعهدات خود را در برابر ديگري انجام دهند؟ و يا مجبورنـد آن تعهـدات را بـه           مي
 اموري خارج   ةانجام رسانند؟ آيا اين عقد است كه التزام را در دل خود دارد؟ و يا التزام از ناحي                 

  تزامات اجتماعي است كه بر آن نقش بسته است؟اي از ال از عقد است و به تعبيري، سايه
 زيرا اگر منبع الزام     ،توان ترسيم نمود      اگر اين منبع شناسايي شود، قلمرو قراردادها را مي        

 ؛شود  زندگي اجتماعي كشيده مي   هاي    زمينه ة هم بهعقد  ة   گستر ،و التزام در درون عقد باشد     
ضي نمايند و قانون حاكم بـر آن تراضـي    در پي كسب منافع ترافربه اين معنا كه هرجا دو ن     

 ،بنـابراين . كه همان قرارداد است، وضع نمايند، در قلمرو حقوق قراردادهـا خواهـد بـود             را  
 به صورت استثنا باشد و تنهـا        ددخالت قوانين و مقررات عمومي در قرارداد مورد رضايت، باي         

  . وجود خواهد داشتدر صورتي كه با مصالح برتر اجتماعي در تعارض باشد، حق دخالت
اين اساس، اصل حاكميت اراده و آزادي قرارداد بستن، قانون زندگي اسـت و پايبنـد                 بر

 عقد از خارج عقد     آور  الزاماما اگر نيروي    .  احترازناپذير آن است   ةبودن به مفاد قرارداد نتيج    
ت  حكوم ـ ة يعني التزامات اجتماعي، ناشي شـود، جهـت تعيـين قلمـرو و دامن ـ              ،و از قانون  

                                                      
يعنـي التـزام بـه مفـاد عقـد          » عمل بر طبق مقتـضاي عقـد      «، وفاي به عقد را      فقها بر اين اساس، برخي از       *

نمايند و برخي هر  بعضي ديگر، وفا را به معناي تمام كردن و امر به وفا را به لزوم عقد تفسير مي           . دانند  مي
 و  63 :1418نـائيني،    ؛10 :1418حسيني مراغي،    ؛16: تا  بينراقي،  : ك.ر(اند    دو معنا را از آيه استفاده كرده      

 .)22: 1378، ييخو
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جـو     قانوني پـي   ة آن مجموع  ةساخت ال نمود و عقد را در قالب پيش       ؤقرارداد بايد از قانون س    
 بـه ايـن معنـا كـه     ؛رسد راه صحيح، راه ميانه و معتدل باشـد  به نظر مي. شد و معتبر دانست  

قـرارداد  ة آزادي اراده و اقتدار قانون و التـزام اجتمـاعي در كنـار هـم و بـا هـم، بـر گـستر                  
بـه  . مومي و جمعي، هـر دو تـأمين شـود         عرد تا منافع خصوصي افراد و منافع        حكمراني دا 

دي اقتـضا دارد گفتـه شـود، مـصلحت          و براي نيل به چنين مقص     ،انحقوقدانتعبير برخي از    
هـا    ارادهحكومـت   بـه    سرنوشت قراردادهاي خصوصي را      ،كند كه قانون    عمومي ايجاب مي  

  .)353 :كاتوزيان، همان(واگذار نمايد 
 نظري ديگـر انداختـه شـود، روشـن          ،اگر با اين ديد به كتب حقوقي و متون فقهي         حال  

 از حقوق قراردادها به پاسخ همين پرسش ارتباط        فراوانيل  ئگردد كه اختلاف آرا در مسا       مي
لي از قبيل شـروط ابتـدايي، تعهـدات ناشـي از معـاملات              ئ اخذ مبنا در اين زمينه، مسا      .دارد

ارسـه و بيـع كـالي بـه كـالي را مرتفـع              غلح، صحت و بطلان م    معاطاتي، تبعي بودن عقد ص    
 در مواردي كه قبل از موعد اجرا ويژه به ضمانت اجراهاي نقض قرارداد، ةلئدر مس. نمايد مي

زيرا اگر  .  اثر دارد  اينجا اخذ مبنا در     ،گردد و نقض خواهد شد      معلوم است قرارداد اجرا نمي    
شـود و      منسوب مي  هنت اجراي عهدشكني به اراد    ا ضم مبناي التزام را حاكميت اراده بدانيم،     

 جمعـي   ارادةتضمين اجراي عقد، در قواعد مرسوم و فعلي، معمولاً بـه قـانون و                آنكه   حال
 زيـرا بـسياري از      دارد، بسياريپس شناخت منبع التزام در قراردادها اهميت        . منسوب است 

  .ريزي شود اساس آن پي مباحث حقوق قراردادها بايد بر
.  ضرورت و اهميت شناخت مباني اصل لزوم قراردادها، بر اهل فـن پوشـيده نيـست                اما

گرچه از نظر فقهي و حقوقي، اصل لزوم در حقوق قراردادها جايگـاه وثيقـي دارد و مـورد                   
 وجود دارد كه با اخذ      بسياريل  ئ، مسا  اين  با وجود  ؛اقبال و پذيرش عمومي واقع شده است      

  :ند ازا ل عبارتئ برخي از آن مسا.د بودمبنا در اين اصل قابل حل خواه
گاهي عقدي، گرچه لزوم آن در قانون مشخص شده است و شكي در لازم بـودن آن                 . 1

 در بيع مرابحه، بايع در اخبار       ، به عنوان مثال   .رود   جواز آن مي   احتمالنيست، ولي در حالتي     
ود لازم است، ليكن قـانون   به يقين اين نوع از بيع، از جمله عق       .گويد  المال دروغ مي   از رأس 
 آيـا مـشتري     .مانـد   يم ـ وضعيت عقد در چنين صورتي ساكت است و حكم مجهول            دربارة

  قرارداد نافذ نيست؟ خيار فسخ دارد؟ و يا
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زوم و جواز آن معلوم نيست، مثل عقـد قبالـه و قولنامـه و             لن كه   د نامعي ودر مورد عق  . 2
قابل تـصور اسـت، در       آنها   دربارةاز و لزوم    طور كلي در مورد قراردادهايي كه امكان جو        به

همين مشكلات، بنيان اصـل  دليل  به فقها .مشكل وجود داردملحق شوند به كدام نوع   اينكه  
اند و در صورت شك و ترديد در نوع عقد، به استناد اصل لزوم، آن را لازم                    را بنا نهاده   ملزو
  ). به بعد82: 1989لي،  و زحي22: تا ؛ نجفي، بي151: هماننائيني، (ند ندا مي

يند مباحث مربوط به مباني اصل لـزوم        اسير تاريخي يا روند و فر     . 3
  و التزام به مفاد عقد

دهـد تـا بـه     حقق را يـاري مـي   مله،  ئتاريخي و سير تحول مس    هاي    ريشهبررسي تحليلي   
 ايـن   در. اتقان مباني طرح شده در فقه و حقوق براي لزوم عقد و التزام به مفاد آن پي ببـرد                  

  :ل دستيابي به پاسخ دو پرسش هستيمتحليل به دنبا
   وجود نهاده است؟ة عقد شكل گرفته و پا به عرصآور الزامچگونه نيروي . الف
   چيست؟،عواملي كه منجر به تأسيس اصل لزوم در قراردادها شده. ب

  سير تاريخي و تحولات مباحث مربوط به مباني التزام به مفاد عقد. 1ـ3
ينـدي طـولاني طـي شـده       ادهد كـه فر     اول، تاريخ حيات بشري گواهي مي     ل  سؤا دربارة
توانست براي خودش، حق و        در جوامع ابتدايي، هيچ فردي نمي      .ايم  رسيده اينجا   است تا به  

اين قواعد الزامي يـا     . شد   آورد و تنها به صورت محدود، قواعدي وضع مي         وجود  بهتكليفي  
 .د و يا از فرمانهاي الزامي و اجباري رئيس خانواده   ش  از محيط اجتماعي محل تولد ناشي مي      

در اين نظام، بشر يا حاكم بـود و فرمانـده و يـا عبـد و                 . قرارداد در اين ميان نقشي نداشت     
 بـه هـر روي، در آن        .نقش توافق و تراضي در كسب حقوق، هيچ و يا نـاچيز بـود             . فرمانبر

 يعنـي   ؛شد  اعي و قواعد مقرر، تنفيذ مي     جوامع، قرارداد توافقي بود كه بر اثر فشارهاي اجتم        
  .آور خود را از اجتماع گرفته بود قرارداد، نهادي اجتماعي بود كه نيروي الزام

بريم كه حقوق قراردادهـا، بـسيار         با نگاهي به تاريخ حقوق انگلستان به اين نكته پي مي          
در متـون  . است حقوقي از قبيل مالكيت و ضمان، شكل و رونق گرفته   مسائلديرتر از ساير    

بعدها در آثار بلاكستون كه اندكي قبـل از انقـلاب           . شد  حقوقي اثري از قراردادها ديده نمي     
 حقوق مالكيت   ةآمريكا نوشته شده است، بحث قراردادها در چند صفحه و به عنوان ضميم            
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انـد كـه     ايـن تحليـل بيـان داشـته    ة در نتيج ،ن علم حقوق  ابرخي از مورخ  . آورده شده است  
اختيـارات فـردي در     ة  شود و گـستر      قرارداد جايگزين قانون مي    ،كندامعه پيشرفت   هرچه ج 

  .گردد معاملات بيشتر مي
 ةترين نهاد قانوني تحت فرمـان پـدرها بـود، هم ـ            خانواده كه مهم  در  در جوامع ابتدايي،    

كردند و ارتباط سببي و نسبي و حتي كاري داشـتند،             افرادي كه در خانواده با هم زندگي مي       
 كامل پدر بودند، لذا در آن جوامع، تنها پدرها صلاحيت انعقاد قرارداد و پيمان را                ة سيطر در

 حقـوق و تكـاليف افـراد خـانواده بـر          .  پيروي داشـتند   ةداشتند و سايرين در خانواده، وظيف     
بـا لغـو بردگـي و الغـاي         . شـد   اساس قانون وضع شده از سـوي پـدر، تعيـين و اجـرا مـي               

 اهليت انعقاد قرارداد را به دسـت      نيز از حجر، ساير افراد خانواده       پدرسالاري و خروج زنان   
با پيشرفت و ترقي جوامع و حركت اجتماع از قوانين به قرارداد، مسير براي پيمـان                . آوردند

 اما  .)356 :به نقل از كاتوزيان، همان    (به خصوص زنان گشوده شد      ،  بستن تمام افراد جامعه   
مبادلـه تـا رسـيدن بـه روش كنـوني           از  دهـد كـه        نشان مي   تاريخي حقوق قراردادها   ةمطالع

  .قراردادها سه مرحله پيموده شده است
 در اين مرحله مبادله بـه صـورت فـوري و    : داد و ستد پاياپاي و كالا به كالا   ةمرحل. الف

طرفين مبادلـه،   در  . تعهد قراردادي در اين مرحله معنايي نداشت      .  كالا با هم بود    وهمزمان د 
گرفـت و التزامـي در    شد و تمليك انجام مـي     اعطايي از سوي طرف متقابل مي     مالك عوض   

دانند، به ايـن نـوع داد و سـتدها            مفهوم عقد را ايجاد تعهد مي      ة لذا كساني كه لازم    .كار نبود 
  .گويند عقد نمي
 التزام به عقد و تعهد در زماني كه مبادله و معاوضة نيمـه              :مرحلة شناسايي تعهد و طلب    . ب
 به اين معنا كه شخصي در برابر شخص ديگـر متعهـد       ؛ورد قبول واقع شد، پذيرفته شد     كامل م 

شود، در ازاي كالايي كه دريافت كرده است، چندي بعد، مثـل موقـع برداشـت محـصول،                    مي
. شـد  گفتـه مـي  » تحويل تعهـد «به اين نوع تعهد، . كالايي ديگر مثل گندم يا جو به طرفش بدهد       

  .ماستدر متون فقهي و حقوقي هاي موجود اين دوره،  ونهبيع سلف و بيع سلم از نم
ايـن دوره كـه بـه مرحلـة شـكوفايي          در :مرحلة شناسايي معاوضه به شكل كنـوني      . ج

طـرفين  . يابد  داري مشهور است، قرارداد به اين صورت حيات حقوقي مي           اقتصاد سرمايه 
ا كـه در برابـر كـالا،         به اين معن ـ   ؛كنند كه دو عوض را در اختيار هم قرار دهند           تعهد مي 
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نقض قـرارداد از سـوي      . و يا كاري انجام شود    داده شود   پولي و يا در ازاي پول، كالايي        
شود كه ذيحق، اجبار متعهد را از دادگاه بخواهد و خـسارات ناشـي از                 هر يك سبب مي   

: 1379كاتوزيـان،     همـان؛  :كاتوزيان: براي توضيح بيشتر نك   (عهدشكني را مطالبه نمايد     
  ).23ـ 1 :1998 و سنهوري، 44ـ36

 عقـد، قواعـد و      آور  الـزام برآيند اين مطالعة تاريخي اين است كـه در نهايـت نيـروي              
كند و بر اثر نيازهـا و مـصالح اجتمـاعي، توسـط      قوانيني است كه بر قرارداد حكومت مي     

 عقد در ذات خود قرارداد نهفته است و         آور  الزامارادة جمعي وضع شده است و يا نيروي         
 عقد  آور  الزامبر اساس اين نظريه، نيروي      . به وسيلة نظرية حاكميت اراده تبيين شده است       

يك منبع دروني دارد كه همان اراده است و نقش قانون و ارادة جمعي، تعيين موانع نفوذ                 
عقد، آن هم به صورت استثناست، ليكن قانون در ايجاد التزام نقشي نـدارد، بلكـه سـبب                  

ام خود قرارداد است، لذا دخالت قانون و نظارت بر پيمانهاي خصوصي            ايجاد تعهد و التز   
  .بايد بسيار محدود باشد

 حاكميت اراده، مدتها قـرارداد تنهـا        ةبعد از تصويب قانون مدني فرانسه و استقرار نظري        
تعاليم حقـوقي   .  صريح و ضمني افراد بستگي داشت      ةمنبع التزام بود و تمامي التزامها به اراد       

مكتـب حقـوق طبيعـي و    .  آورد وجـود   بـه تواند تعهد مـشروع       بر اين بود كه اراده مي     مبتني  
ري، سازگاري تعهدهاي ارادي را با قواعد اخلاقي اثبات كرد و عموم مردم پذيرفتند كـه                فط

 عادلانه خواهد انديشيد و نگرانـي از ظلـم و سـتم بيهـوده               ،گيرد  چون خود فرد تصميم مي    
  .ه حال خود واگذار كرداست و بايد تمام امور را ب

نمـود،   پذيرفت و در برابر آن ايستادگي مـي  فقه اسلامي و حقوق ايران اين نظريه را نمي        
. پاي خود را بر جاي گذاشـت       ولي به تدريج اين نظريه در حقوق ايران و فقه اماميه هم رد            

رات ايـن تـأثي   ة  در حقـوق، از جمل ـ    . م. ق 10 مادةپذيرش شروط ابتدايي در فقه و تصويب        
 مفيـد اجتمـاعي    ةان ما، آزادي قراردادي به عنوان يـك وسـيل         ي غالب حقوق  ة در انديش  .است

 بـه ايـن معنـا كـه     ؛هرگز قرارداد به دليل ارادي بودن، مشروع و نافـذ نـشد    اما   .پذيرفته شد 
  . قرارداد در درون خودش باشدآور الزامنيروي 
 حكمرانـي نمايـد و بعـد از          حاكميت اراده چندان نتوانست بر حقـوق قـراردادي         ةنظري
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 انـسانها  خـود قيـد آزادي اسـت و بـه سـتم بـر                ،چندي عقلا دريافتند كه آزادي قـراردادي      
 ، كشيده شد و با پيشرفت علـوم اجتمـاعي         نقد ةمباني اصل حاكميت اراده به بوت     . انجامد  مي

كـه   رخ داد    فراوانـي عوامـل و علـل      . ري، از رونق و اعتبار افتـاد      فطمكتب حقوق طبيعي و     
. تواند به تنهـايي ضـامن تـأمين عـدالت باشـد              آزادي در قراردادها نمي    ،بيانگر اين نكته بود   

اثـر    لـذا محـاكم در بـي   . اين عوامل و علل بودةمفاهيم نظم عمومي و اخلاق حسنه از جمل   
برخي از نويسندگان   . قانوني و نامشروع تمام تلاش خود را به كار گرفتند         رنمودن دواعي غي  

  :اند وقي در اين باره نگاشته حقةبرجست
 امـروز   . حاكميت اراده با حقوق قشري قرارداد، تعـديل هـر دو بـود             ةحاصل برخورد نظري  

مفيد اجتمـاعي حفـظ شـده اسـت، ولـي در مقـام              ة  به عنوان وسيل  » اصل آزادي قراردادها  «
كس در ترجيح عوامل اجتماعي ترديـد         تعارض اين آزادي با مصالح عمومي يا اخلاق، هيچ        

قوانين جديدتر، مانند قانون تعهدات سوئيس و قانون مـدني آلمـان و قـانون متحـد                 . ندارد
دارند و حتي بعضي بر ايـن باورنـد           سير گام برمي  متجارت در آمريكا، كم و بيش در همين         

  .)361 و 360 :1371كاتوزيان، ( كه شرط نفوذ قرارداد، تنفيذ قانونگذار است
توان استنتاج نمـود، ايـن اسـت كـه آزادي قـراردادي               مييند سير تحول    ااز اين فر  آنچه  

ايـن  ة  توانـد گـستر      كه به جهت مصالح اجتماعي، وي مـي        قانونگذارابزاري است در دست     
 در قـانون    ، آن ع عقد و به عبارتي منب     آور  الزام نيروي   ،بنابراين. اصل را توسعه يا تضييق دهد     

 ارادة از قـصد و      ،كنـد   ت اقتـضا نمـي    اما لازم است كه تا ضـرور      . و الزامات اجتماعي است   
 چرا كه از اين راه، بين توجه بـه منـافع فـردي و رعايـت                 ؛مشترك طرفين عقد پيروي شود    
  .شود مصالح اجتماعي تعادل برقرار مي

  سير تاريخي و تحولات مباحث مربوط به مباني اصل لزوم قراردادها. 2ـ3
 عقلـي و  يل لـزوم قراردادهـا امـر   ان اعتقاد دارند كه لزوم عقد و اص ـ       حقوقدانبرخي از   

 خـود دريافـت     ي ادراك معمـول   ةاز اموري است كه بـشر بـه قـو         يعني   ؛فطري بشري است  
، در خصوص اين موضوع كه از چـه زمـاني بحـث اصـل لـزوم بـه                    اين با وجود  *:دارد  مي

                                                      
اگر به تاريخ تمدن بـشر  «: اند  خود اين چنين نوشته»لزوم و جواز عقد و ايقاعات« ة دكتر لنگرودي در مقال    *

شـرعي يـا    (نهـا قـوانين     اي وجود داشته است كـه در آ         بينيم ازمنه و امكنه      مي ،و پيدايش قوانين نگاه كنيم    
اي قراردادهاي معوض ولو به صورت ابتدايي و سـاده بـين              در چنين ازمنه و امكنه    . راه نيافته است  ) عرفي
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لنگـرودي،  (  اقـوال متفـاوت اسـت      :انـد   ، گفتـه  مباحث فقهي و حقوقي راه پيدا نموده است       
  .)351 و 350 :1357

  :اند خود نگاشتههاي  نوشتهدكتر لنگرودي در برخي از 
 ـشك در    «دربارة بحثي جديد    احمد نراقي  از زمان ملا   ق يدر مـصاد  » زوم و جـواز عقـد     ل

، آن را توسعه داده است و       مكاسب در   مشتبه مطرح شده است كه شاگرد او شيخ انصاري        
  .) همان:لنگرودي(» ود در عقاصالة اللزوم«اين بحث، معروف شده است به 

  ايـشان  دهـد    دارد كه نشان مي     وجود  عبارتي »لزوم و جواز عقد و ايقاعات     « ةاما در مقال  
چون وفات مرحـوم ميـرزا       *.دانند   مي  ورود بحث اصل لزوم را از زمان ميرزاي قمي         أمبد

 ق  1244احمـد نراقـي در سـال          ولي مرحوم مـلا    ، ق است  1231 در سال    ابوالقاسم قمي 
 ةرسـد، مطالع ـ     بـه نظـر مـي      .)163 و 71 :6 و 5،  1374مدرس تبريزي،   . (يافته است وفات  

امـا كـلام    . رسـاند   استاد لنگرودي را به اثبات مي     هاي  تاريخي فقه اصل لزوم، خلاف برداشت     
 بـه صـواب نزديـك نيـست، چـون خـود ايـشان               احمد نراقي  ايشان در مورد مرحوم ملا    

نماينـد كـه      بنـدي مـي     اي جمع   لزوم، مطالب را به گونه     ال اصالةدر پايان همين بحث     ) نراقي(
اصل عدم لـزوم   اينكه وي بعد از. حاكي از وجود چنين بحثي در كتب سابق بر ايشان است       

 منـدرج در كتـب      اصالة اللـزوم  ضعف قائلين به    «: پذيرد، اين بيان را دارند      در معاملات را مي   
اين عبارت حاكي از آن است كه بحث        هويداست كه   » .شود  فقهيه با اين استدلال روشن مي     

 **.كنـد    طرح شده است، لذا ايـشان لـزوم را رد مـي            لزوم قراردادها قبل از مرحوم نراقي     

                                                                                                                                  
 بدون اينكه قانونگذاري راجع به لـزوم و يـا جـواز آن              ،شد  اشخاص روي ميزان احتياجات آنها منعقد مي      

 ار بود پس از قـرارداد هـر       ر در چنين محيطي اگر ق     .قراردادها آنان را راهنمايي كرده و دستوري داده باشد        
احتياجـات معمـولي كـه درك       )  اينكه لزوم آن مسلم نشده است      ةبه بهان (يك كه بخواهد آن را فسخ كند        

شـد و   فرمـا مـي   شـد و بلاتكليفـي حكـم    كـرد و مرتفـع نمـي    آنها زياد هم دشوار نبود، تمشيت پيدا نمـي    
توانـست ظـاهر گردانـد و نيـاز بـه       ر به قوة ادراك معمولي خود ميالعمل عليه اين بلاتكليفي را بش      عكس

 ).49: 1349جعفري لنگرودي،  (»ظهور قانونگذار نداشت
 در يكي از فروعات بحـث، نظـر مرحـوم محقـق     فقهااكثريت ... «: اند بيان داشته) 48ص ( ايشان در اينجا   *

 .»اند  را اختيار كردهميرزاي قمي
و من جميع ذلك ظهر ضعف التمسك بتلك الآية الـشريفة           «:  اين است   احمد نراقي  عين عبارت مرحوم ملا    **

في اثبات لزوم بعض ما يعدونه عقداً في الكتب الفقهية و حيث انحصر الدليل علي اصالة لزوم كل عقد بتلك الايـة                      
نراقـي،  » كالبيع و امثاله  فتكون تلك الاصالة غير ثابتة، بل الاصل، عدم اللزوم الا ان يثبت لزوم عقد بدليل خاص،                 

 .22 تا 5: همان
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آيـد كـه بحـث لـزوم عقـد،            به دست مي   *،تماندك تأمل در كتب فقهي قدماي فقيهان ا        با
هور  از قرن چهارم هجري قمري وارد مباحث فقهي شده است و مـش ،دست كم در باب بيع   

دانستند، اگرچه به صراحت و به عنوان اصـل يـا قاعـده مطـرح                  عقد مي  ة لزوم را نتيج   فقها
. شـود   ديده مـي    بعد از وي، عنوان اصل هم      و علامة حلي اند، ولي در عبارات مرحوم        نكرده

 در ايـن بـاره      علامة حلي  از   فقهافخرالمحققين، شهيد اول، فاضل مقداد و بسياري ديگر از          
  د فقهي نگاشـته   ع را در باب قوا    القواعد و الفوائد    مرحوم شهيد اول، كتاب    .اند پيروي نموده 

  .كرده است فقهي به صورت رسمي مطرح ةبه عنوان يك قاعد و اصل لزوم را
داننـد،    ثمـر مـي      بي يافايده   ان بحث از لزوم و جواز عقد را كم        حقوقدانهرچند برخي از    
 و بـسياري از فروعـات       دارداي    ي اهميت ويژه   حقوق ةاز جنب اين بحث   ولي به نظر نگارنده     

 1134 مـادة  ايشان با استناد به صـدر        .حقوق قراردادها مبتني بر اخذ مبنا در اين بحث است         
 ـقا» عقد قانون متعاقدين اسـت    «: گويد  فرانسه كه مي  . م.ق  .م. ق 219 مـادة شـود كـه       ل مـي  ئ

ديق مـشتبه و مـردد بـين لازم و    تواند ربطي به عقد لازم داشته باشد و يا ناظر بـه مـصا           نمي
 مـادة  وي حمـل     . چه لازم و چه جايز، قانون متعاقـدين اسـت          ،جايز باشد، چون هر عقدي    

ن اا بر اصل لزوم، حمل بـر بحـث نادرالمثـال و بـرخلاف دأب و روش مفـسر                  ر. م. ق 219
  :دانند قوانين مي
تفـسير  ( تفسير تاريخي ،فرانسه گرفته شده است. م. ق1134 مادة چون از .م. ق 219 مادة... 

 حمل بر بحث نادرالمثال مذكور نشود، زيرا در حقوق          همادكند كه اين      ايجاب مي ) به سابقه 
جعفـري  ( او وجـود نـدارد       ة مـلا احمـد نراقـي و تلامـذ         اصالة اللـزوم  فرانسه مبحثي نظير    

  .)190: 1371لنگرودي، 
 تراضـي  ةيا در نتيجنيز م عقد آيد كه لزو  تاريخي هم به خوبي برمي     ةاز برآيند اين مطالع   

  .و توافق طرفين عقد است و يا به حكم قانون
                                                      

 از جملـه    .انـد   بسياري از فقهاي عظام در اول مباحث كتاب بيع خـود، از اصـل لـزوم عقـد بحـث كـرده                      *
البيع لايلزم بحصول الايجاب و القبول ما لم        «: نويسد  مي ل الناصريات ئمسادر  ) ره(الهدي مرتضي علم  سيد

ها هذا صحيح و اليه يذهب اصحابنا و هو مذهب الشافعي و قال مالك و               يفترق المتبايعان بابدانها عن مكان    
شيخ طوسي نيـز   ). 55: 1410مرواريد،   (»ابوحنيفه يلزم البيع بالايجاب و القبول و لم يعتبر التفريق بالابدان          

فترقا كان لكـل    اذا باع فلا ينعقد البيع الا بعد ان يفترق البيعان بالابدان، فان لم ي             «: نويسد   چنين مي  نهايهدر  
 ،الاصل في البيع  «: قواعد الاحكام   در  حلي هعلامو به عقيدة    ). 86: همان (»واحد منها فسخ البيع و الخيار     

 ).64: 1418حلي،  (»ثبوت الخيار و ظهور العيب: اللزوم و انما يخرج عن اصله امرين
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  مباني التزام به مفاد عقد و اصل لزوم قراردادها. 4
لزوم شناسايي اين مباني و آثار فراوان آن در فقه معاملات و حقوق قراردادها، نيازي بـه            

د و هم معناي لزوم قراردادهـا،       كه هم معناي التزام به مفاد عق       آنجا   از. بحث و بررسي ندارد   
 ،اني ـ شده است و فقهيان و حقوق      فادهاست» اوفوا بالعقود  «ة شريف ةو آي . م. ق 219 مادةاز مفاد   

 مباني و مستندات فقهـي و حقـوقي هـر دو معنـا              ،اند  هر دو معنا را در اين بستر طرح كرده        
  .شود بررسي مي

  ) عقدآور الزامناي نيروي به مع(مباني و مستندات التزام به مفاد عقد . 1ـ4
شود طـرفين     چه امري سبب مي    اينكه   است و مطرح   عقد   آور  الزاموقتي سؤال از نيروي     

رسـد، نيـروي    در ابتـدا بـه ذهـن مـي    آنچـه   بينند،    ملزم مي به رعايت مفاد عقد     را  عقد خود   
امـا در اثـر تبـادل و تـضارب          . شـود   حاكميت اراده است كه پاسخ به سؤال مذكور واقع مي         

به خورد و  ديگري هم مطرح شده كه در كتب فقهي و حقوقي به چشم ميهاي  نظريهافكار، 
در بـسياري از كتـب فقهـي و حقـوقي بـراي             . استعنوان فلسفة لازم الاتباع بودن عقد مطرح        

حكـم   .2ارادة متعاقدين . 1): 248: همانكاتوزيان،  ( عقد سه مبنا ذكر شده است        آور  الزامنيروي  
  .نيازها و ضرورتهاي اجتماعي در قالب قواعد حقوقي و قانوني. 3عد آن اخلاق و قوا

  ارادة متعاقدين به عنوان اولين مبناي التزام به عقد. 1ـ1ـ4
اساس خواست    حاكميت اراده در قراردادها، اين خود انسان است كه بر          ةاساس نظري  بر

 حقوقي و قانوني به ايـن الـزام         قواعد. دناد و اراده، خويش را پايبند و ملتزم به مفاد عقد مي          
. نمايـد     گـذارد و آن را تأييـد مـي          دروني و تعهد ايجاد شده توسط خود شخص احترام مـي          

 ارادة اين الزام حمايت و تأييد نداشته باشـد، بـاز نيـروي    در موردبنابراين نظريه، اگر قانون  
از اين روسـت    . نمايد  ر مي و به رعايت مفاد تعهد وادا     كند    ميانسان، وي را پايبند به قرارداد       

 ق ح ،اين، دين خود را پرداخت و وفاي به عهدش نمود         د ةكه اگر شخصي خود بدون مطالب     
  .).م. ق266 مادة(استرداد وجه پرداختي را ندارد 

گـذارد كـه بـه         آثار متعددي در حقوق قراردادها به جـاي مـي          ،پذيرش اين نظريه و مبنا    
  .كنيم اشاره مي آنها برخي از
سـازد،   تنها طرفين عقد را متعهد و ملتـزم نمـي  ،  عقدآور  الزاميروي  ن ،بر اين اساس  . الف
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قـرارداد  ة   و در محـدود    كنـد نمايد كه از مفاد قرارداد حمايـت          بلكه قاضي را هم مكلف مي     
  .حكم و دستور به اجرا صادر نمايد

تمـام  در  اد   قـرارد  نفـوذ  قلمـرو    ،اگر عقد و قرارداد ناشي از اراده، منبع التزام اسـت          . ب
زندگي اجتماعي و فردي خواهد بود و به مجرد توافق و تراضي دو نفر كـه تنهـا                  هاي    زمينه

سازند، قوانين اجتماعي بايد به ناچار تابع         انديشند و قراردادي را منعقد مي       به منافع خود مي   
آيـد كـه بـه حـريم           مـي  وجـود   بـه  اين محـدوديت     ،آن قرارداد باشند و براي قانونگذار هم      

چون آنان در واقع قـانون حـاكم بـر روابـط بـين خـود را بـا                   . راردادها، نبايد تجاوز نمايد   ق
نمايند، لذا قوانين اجتماعي تنها به صورت محدود و اسـتثنايي، آن هـم در                 قرارداد وضع مي  

را مقيـد  هـا    ارادهمحدود نمايـد و      تواند آن را     مي ،صورت تعارض قرارداد با مصالح عمومي     
 حتمـي  ةندي به مفاد آن، نتيج قراردادي قانون زندگي است و پايبنظريه، آزاديبا اين   . سازد

  .)23ـ1 :همانهوري، ن س؛353 :همانكاتوزيان، (باشد  و گريزناپذير آن مي
هـا    اراده بـه    ،ميزان و ضمانت اجـراي نقـض ايـن التـزام          نحوه،  اساس اين نظريه،     بر. ج

 اجراي تعهـدش بـه     ، چگونه ملتزم شده است    كند،  اين اراده است كه تعيين مي     . بستگي دارد 
 و در صـورتي     ، ميزان و قلمرو تعهدش تا كجاسـت       ،چه نحو و به چه شرايطي وابسته است       

ة در محـدود  آنچه   به تعبيري ديگر،     .كه به التزامش پايبند نبود، چه چيزي را بايد تحمل كند          
 اسـت، لزومـي بـه تـصريح          بديهي .گيرد، مفاد اين التزام است       طرفين قرار مي   ةتوافق و اراد  

 مفـاد ايـن التـزام را        ،مقصود طرفين باشد  هم  به طور ضمني و ارتكازي      آنچه  نيست  ها    اراده
يـك از ورود      و متعارف هر   عقولرسد انتظارات م    در يك جمله، به نظر مي     . دهد  تشكيل مي 

  .نمايد به ايجاد اين تعهد، مفاد اين التزام را تبيين مي

  عد آن به عنوان مبناي ديگر التزام به مفاد عقدحكم اخلاق و قوا. 2ـ1ـ4
 و  ددهد تا به عهد و پيمان خود وفادار باش           انسان فرمان مي   هگفته شده است كه اخلاق ب     

 در واقع ضمانت اجراي قرارداد از منظر اين انديشمندان، وجدان دروني هر             .دآن را اجرا كن   
 ة يـك سـوي    برهم زدن د و   كن  مي انسان است كه وي را موظف به وفاي به عهد و قول خود            

 درونـي   ةبنابراين، اين مبنا هم مانند مبناي اول، ريـش        . پندارد  آن را ناجوانمردانه و زشت مي     
 يايـن حكم ـ  .  به اين معنا كه التزام به مفاد پيمان به حكم وجدان آدمـي اسـت               ؛در هر فرد دارد   

ست و در اديان ابراهيمي، فطري است كه از سوي خالق هستي در انسان به وديعه گذاشته شده ا
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  .»اوفوا بالعقود«: همچون شريعت اسلامي بر آن مهر صحه زده شده و تأكيد شده است
 آنهـا   گذارد كه به برخي از      ري را در حقوق قراردادها بر جاي مي       اپذيرش اين مبنا هم آث    

  :شود اشاره مي
 به ايـن    ؛شود  محدود به تضمين قواعد اخلاقي مي      ،نقش قوانين و مقررات عمومي    . الف

معنا كه هرجا قرارداد مشروع نباشد و آثار غيـر اخلاقـي در پـي داشـته باشـد، آن قـرارداد                      
  .دهد  زيرا مبناي خود را از دست مي،محكوم به بطلان است

 شت، قرارداد باطـل بـود، بـر       ابرخلاف مبناي نخست كه اگر در اراده عيبي وجود د         . ب
هم وجود نداشته باشد، ولي قـرارداد غيـر اخلاقـي            حتي اگر در اراده عيبي       ،اساس اين مبنا  

 اگر از اضطرار و يا جهل طرف قـرارداد،          ، به عنوان مثال   .باشد، آن قرارداد باطل خواهد بود     
 لـذا  .شـود   مـي دمبنا جلوي اين قرارداد ساين  ساسا برداري نامشروع صورت گيرد، بر    بهره

روع گرفتـه شـود و تعـادل بـين     بـرداري نامـش   مقرراتي وضع شده است كه جلوي اين بهره       
  .عوضين ايجاد گردد

همانند مبناي اول، قواعد اخلاقي تنها به طرفين عقد، وفاي به عهد و لـزوم رعايـت                 . ج
 بـه   ؛كننـد    هم جلوگيري مـي    قانونگذاركنند، بلكه از دخالت قاضي و         نميرا حكم   مفاد عقد   

هـد، قـرارداد را تفـسير و    خوا د تـا هرگونـه كـه مـي    ن ـده اين معنا كه به قاضي اجـازه نمـي        
 وجـود  بـه گيري نمايد و يا احترام به قرارداد را محدود به اعتقادي كند كه در ديگـران                  نتيجه

 قانونگـذار دهد تا فقط نتايج غيراخلاقي را منع كند و به قانون و                بلكه اجازه مي   ،آمده است 
 بـر اسـاس     .دهد كه به حريم قراردادهـا وارد شـود           تنها در همين بستر اخلاق اجازه مي       نيز

نظرية اخلاق و قواعد آن، قرارداد نهادي مقدس است كه براي مديون تكليـف وجـداني در                 
  ).249: همانكاتوزيان، (آورد   ميوجود بهاداي دين 

 مـوارد نقـض يـك       ةر هم ـ  د ، اجراي عين تعهد   ه حكم اخلاق ب   نيزبر اساس اين مبنا     . د
كند و نقض يك   قرارداد نيست، زيرا وجدان دروني انسان كه وي را وادار به پيمان مي        ةسوي

اي مـوارد، اجـراي عـين تعهـد را جبـران پيمـان شـكني                  شمارد، در پاره    سويه را زشت مي   
و چـون او انتظـارات معقـول        . نـد بي داند و با وجود انجام تعهد، متعهد له را مظلوم مـي             نمي

را برآورده است، ولي طرف نقض كننده، انتظارات معقول و متعارف            متعارف طرف قرارداد  
اصولاً ورود به قرارداد بـراي تحـصيل آن انتظـارات           . وي از قرارداد را برآورده نكرده است      
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 ضمني طرفين و روح حاكم بر قرارداد است و اخلاق حكم به وفاي عهـد         ةاست و اين اراد   
  .كه اين انتظارات را بر آوريدا ن به اين مع؛كند مي

  نيازها و ضرورتهاي اجتماعي در قالب قواعد حقوقي. 3ـ1ـ4
 فقه معاملات و حقوق قراردادها بـر ايـن باورنـد كـه نـه                ة عرص مندانبسياري از انديش  

توان قبول كـرد كـه بـه          شود و نه مي      عقد از اراده ناشي مي     آور  الزامتوان پذيرفت نيروي      مي
قرارداد ابزاري است براي رفع نيازهاي انسان و ايـن مقـصود            . وجدان است حكم اخلاق و    

طرفين قرارداد با اطمينـان بـه اجـراي آن، اقـدام بـه انعقـاد آن                  اينكه   شود، مگر   حاصل نمي 
طرفين، اجراي  ارادة  از سوي نيرويي غير از       آنكه   آيد، مگر   اين اطمينان به دست نمي    . نمايند

  .قرارداد تضمين گردد
  :رير اين نظريه و مبنا آمده استدر تق

اجتماعي هاي  بندند، ليكن ضرورت     خود قرارداد مي   ةاساس اراد  درست است كه دو طرف بر     
نمايـد و بـه     مـي يحد انسان است كه هريك را وادار به امضاي چنين قرارداد   و نيازهاي بي  

اي اينكه اين نيازها بر.  نفوذ عقد و قرارداد باشد     ةرسد اين نيازها و ضرورتها، پشتوان       نظر مي 
اند    قواعد و مقررات حقوقي در استخدام مصالح و ضرورت اجتماعي قرار گرفته            ،رفع گردد 

تا از يك سو پشتوانه و تضمين اجراي عقد باشند و از سوي ديگـر از اجـراي قراردادهـاي          
توافق طرفين از جمله شـرايطي      . برخلاف نظم عمومي و مصالح اجتماعي جلوگيري نمايند       

 عقد، امـر خاصـي غيـر از         آور  الزامنيروي  .  است كردهقرر  م كه قانون براي رفع نيازها       است
اساس نيازهـاي خـود در       نيست، چون انسان بر   ها  رفع نيازهاي فردي و اجتماعي و ضرورت      

 بـه نقـل از      398، ص   حقـوق اساسـي   دوگـي،   ( كنـد   ميان انبوهي از تعهـدات زنـدگي مـي        
  .)250 :همانكاتوزيان، 

حقوقي حقوق قراردادهـا حكمرانـي       نظامهايظريه كه هم اينك بر بسياري از        آثار اين ن  
اساس مقررات حاكم بر حقوق قراردادهـا در   به عنوان مثال، بر. دارد، بر كسي مخفي نيست  

 حقوقي كشور ما، تفوق قانون و الزامات اجتمـاعي بـه روشـني از مـواد قـانون مـدني                     نظام
عقودي كه بر طبق    «: دارد  ايت مفاد قرارداد، چنين بيان مي      رع دربارة. م. ق 219 مادة. هويداست

ناگفته عيـان اسـت كـه    » .الاتباع است لازمقانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها        
. م. ق975 مــادةحتــي در . نيــروي اراده در پرتــو قــانون و نظــارت آن پذيرفتــه شــده اســت 

قراردادهاي خصوصي مخـالف    ي  لوي اجرا صراحت آمده است كه محكمه ملزم است ج        به
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در واقع بايد پـذيرفت از نظـر حقـوق كنـوني مـا،              . با اخلاق حسنه و نظم عمومي را بگيرد       
اين بدان معناست كه الزام ناشي از عقد،        . وني باشد نآور است كه مشروع و قا       قراردادي الزام 

  .)351 :همان(اي از الزام اجتماعي است  جلوه
 نفـوذ قـرارداد از سـوي قـانون و     در مـورد تعديلهايي است كه    ه،  ظرياز جمله آثار اين ن    

قيـد و     بيني نشده كه از نفـوذ بـي         پيش ة حادث  ة به عنوان مثال نظري    .پذيرد  محكمه صورت مي  
 آن را پذيرفتـه و      قانونگـذار كند، مبتني بر همين نظريه اسـت و           شرط قرارداد جلوگيري مي   
ت قانون بر حقوق و تعهدات ناشي از        ا پذيرش تأثير تغيير   .نمايد  افراد را وادار به اين امر مي      

 دزيرا بر مبناي حاكميت اراده و احترام به آن، نباي         .  سوم است  ةبر مبناي همين نظري   نيز  عقد  
قوانين مربوط بـه   آنكه اين تغييرات بر حقوق و تكاليف ايجاد شده اثري داشته باشد و حال   

 حتـي بـر   ،رد و هرجـا مـصلحت ايجـاب نمايـد     قراردادها حكومت دا   ةنظم عمومي، بر هم   
لزومي ندارد كه اين قـوانين در مـتن قـرارداد          . گذارد  ردادهاي قبل از آن قانون هم اثر مي       اقر

.  منافع و نظم عمومي باشد تا قـرارداد تعـديل گـردد   بارةهم بيايد و كافي است كه قانون در     
در . انـد   بع تحـولات و الزامـات آن       همانند ساير رخدادهاي اجتماعي، تا     ،بنابراين، قراردادها 

  :حقوق ما، قانون اين گونه اجراي قراردادها را تضمين كرده است
از طريق درخواست متعهد له از دادگاه مبني بر اجراي تعهـد از سـوي متعهـد يـا                   . الف

  ..)م.ق 237 مادة( بر اجراي تعهد از سوي متعهد همديون و اجبار محكم
عنـوان   از ايـن طريـق بـه         ،نبود، اخـذ خـسارت از متعهـد       اگر امكان اجبار مستقيم     . ب

  .).م. ق238 مادة(شود  ليت قراردادي ياد ميوئمس
  .)م.ق 377 مادة(استفاده از حق حبس . ج

بـه تنهـايي     آنهـا    بايد اذعان كـرد كـه امـروز هـيچ يـك از            ها،    نظريهدر جمع بندي اين     
.  آوردن اين نيرو نقش دارنـد      وجود  به تلقي شود و هركدام در    عقد   آور  الزامتواند نيروي     نمي

 بلكه قانون و عرف هم نقـش        ، منبع مستقل الزامهاي اجتماعي نيست     هاراد ،در حقوق كنوني  
. اخلاقـي و سـنتي داشـته باشـند    هـاي    ريـشه ند و شايد غالب آن الزامات،       نك  اساسي ايفا مي  

 افـراد   ةوصي و اراد  خـص هـاي   معمولاً قوانين، قواعد مربوط به قراردادها را بر اسـاس توافق          
ترين ابزارهـاي مفيـد اجتمـاعي          اصل حاكميت اراده به عنوان يكي از مهم        .بنيان نهاده است  

زند، بلكه دولت      افراد مي  ةاما اين بدان معنا نيست كه حرف آخر را اراد         . پذيرفته شده است  
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 اراده در   شود و اگر اصل حاكميت      در نظارت و هدايت قراردادها، هرجا لازم ببيند، وارد مي         
  .سازد اثر مي  آن را بي،ترديد تعارض با مصالح اجتماعي واقع گردد، بي

  مباني و مستندات اصل لزوم قراردادها. 2ـ4
عاتي است كه در تمام كتب فقهي و        و لزوم قراردادها، تقريباً از جمله موض      ةاصل يا قاعد  

اخيـر نگـارش    ة   سـد  تدوين شده در باب قواعـد فقهيـه كـه در          هاي  ويژه در كتاب    به ،حقوقي
ان حقوقـدان  و   فقهـا  ةز سوي هم  ااند، طرح شده است و شايد بتوان گفت كه اين اصل              يافته

پذيرنـد و      به صورت اجمالي لزوم قراردادها را مـي        فقهاگرچه برخي از    . پذيرفته شده است  
  .)22 :هماننراقي، (اند  كليت قاعده را رد كرده

از قـرآن، روايـات، بنـاي عقـلا و استـصحاب             بر حجيت اصل لزوم به آياتي        فقهاغالب  
  .كنيم را بررسي مي آنها اند كه به طور اجمال استدلال نموده

  آيات. 1ـ2ـ4
 ةآي ـ آنهـا    اند كـه بـارزترين      بر حجيت اصل لزوم تمسك جسته      *فقيهان به آيات چندي   

همـين  ز  ني ـ بر اصل لزوم     فقهاترين دليل     شايد عمده . است) 2: مائده(» اوفوا بالعقود  «ةشريف
 مذكور مبنـاي اصـلي و   ة آي،بنابراين **.آمده است. م. ق219 مادةمفاد اين آيه در . آيه باشد 

  .اساسي اصل لزوم قراردادها در فقه و حقوق است
 يعنـي اجـراي مفـاد عقـد و          ؛معناي آية شريفه اين است كه به عقد و پيمان خود وفا كنيد            

ابقي آية كريمه آن است كه شخص مكلف اسـت           مدلول مط  ،بنابراين. پيمان بر شما لازم است    
كند كه عقد لازم باشـد يـا جـايز، ولـي بـه دلالـت                   پس تفاوتي نمي   .تا به آثار عقد ملتزم شود     

مگـر   عقد و پيمان خـود را ندارنـد،   برهم زدنرساند كه طرفين حق      التزامي اين معنا را هم مي     
  .آنيماست كه به دنبال تحليل مبناي اين همان لزوم قرارداده. آنكه هر دو به آن راضي باشند

توانـد آن     كسي كه ملزم به وفاي عقد است، نمي       . م. ق 219 مادةاساس اين آيه و ذيل       بر
 عقـود   ة هم ـ ،»عقـود «بر سر   » لا« عموم دارد، به دليل وجود       ةرا فسخ نمايد و چون آيه افاد      

                                                      
 ).29 :نساء(» أكلوا اموالكم بينكم بالباطلتولا « مثل آية شريفة *

 حـاكي از آن اسـت كـه         ،»سخ شـود  ف ـمگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا بـه علـت قـانوني               «:مادهيل   ذ **
 . از لزوم عقد سخن گفته استمادهقانونگذار در صدر 
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اين بـدان   . برداشته شود به تراضي و يا دليل خاص ديگر، لزوم          آنكه    مگر ،الوفاء هستند  لازم
 مـادة شود كه از اين آيه و         نتيجه اين مي  . خواهد  معناست كه جواز عقد مخصص و دليل مي       

 در هر مورد كه ترديد در لزوم يا جواز عقد وجود داشته باشـد،               ،شود  استفاده مي . م. ق 219
 كـه    مثـل هبـه    ،ه شـود  م ـدليلي بر جـواز اقا     آنكه   اصل آن است كه آن عقد لازم است، مگر        

  . به دليل خاص است،خروج از آن اصل مستفاد
 ،»اوفـوا «اشكالي كه بر اين استدلال وارد شده است، اين اسـت كـه تمـسك بـه عمـوم                    

زيرا بعد از فسخ يـك طرفـه، بقـاي عقـد            .  خود عام است   ة مصداقي ةتمسك به عام در شبه    
.  شـده باشـد    سخ مؤثر بـوده باشـد و عقـد منحـل          فاحتمال دارد كه    زيرا   ،مورد ترديد است  

؛ 140: 1376،  دامـا دحقـق   م( عقدي باقي نمانده كه مصداق وجوب وفا قرار گيـرد            ،بنابراين
  .)263ـ 259: 1417مصطفوي، 

 آن،  ةعقد، امر مولوي اسـت و لازم ـ      به   چون امر به وفاي      .جواب اين ايراد روشن است    
خ و انحـلال    زيرا تأثير فس  . ، فسخ اثري ندارد   در اين صورت  حكم وضعي لزوم عقد است و       

 تمـام   ه شـريف  ةاساس مـستفاد از آي ـ      بر ،بنابراين.  سازگار نيست  ،عقد با وجوب وفاي به آن     
امـا بـه دلالـت    . شود  شامل همه قراردادها به نحو عموم افرادي ميه عموم آي .ندا  عقدها لازم 

ها ن زما ة عقدها در هم   ة به اين معنا كه وفاي به هم       ؛شود   عموم ازماني را هم شامل مي      ،اقتضا
 معنايش اين است كه حكم وفاي به عقد در       ،اگر اين عموميت از آيه گرفته شود      . لازم است 
اين معنا و مفهوم، لغو بودن حكـم        . ني است خاصي از زمان نسبت به عقدهاي معي      ة  محدود

بنابراين، وجوب وفاي به عقد، از لوازم لزوم عقد است و از نظر عرفي، هـر دو                  .به وفاست 
  ).91ـ59: 1379 موسوي بجنوردي، ؛273: 1379محمدي، (ند ا يك مفهوم

  روايات. 2ـ2ـ4
از برخي از آنهـا     اند كه گرچه      فقيهان بر لزوم قراردادها، روايات مختلفي را مستند گرفته        

توان به اين نتيجه رسيد كه         مي  آنها جهت سند و دلالت، دچار اشكال است، ولي از مجموع         
از مجمـوع آن    . ا واقـع شـده اسـت      ضمورد تأييـد و ام ـ    دادها از سوي شارع     راصل لزوم قرا  
  .گردد  به چند روايت اشاره مياينجاروايات، در 

عاملي،  حر(»  مسلم و لاماله الا بطيب نفسه      لايحل دم امريءٍ  «حديث شريف نبوي    . الف
1412: 424(.  
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اساس مفاد روايت، هرگونه تصرف در مال ديگـري حـرام و ممنـوع اسـت و فـسخ                    بر
اساس عقد، طرف مقابل مالك آن شده بـود، از جملـه تـصرفات               ملك مال كه بر    ت ومعامله  

ل شد، اقـدام بـه فـسخ        ئ زيرا بدون رضايت او صورت گرفته است؛ لذا بايد قا          ،ممنوع است 
 در مـورد    ،بنـابراين . باشـد    اثر است و اين همان معناي لزوم عقد مـي          يتوسط مالك سابق ب   

 جايز نيست، مگـر دليـل       هاو فسخ آن  ند  ا  قراردادها لازم قراردادها، اصل بر اين است كه تمام        
  .خاصي برخلاف آن اقامه شود

  :ند ازا عبارت آنها اند كه برخي از  بر استدلال به اين روايت، ايراداتي وارد نمودهاام
تواند جاري شـود      تنها در عقود تمليكي مي    اصل لزوم   ـ روايت مربوط به اموال است و        

ــدارد، چــون اطــلاق مــال در آن مــوارد  و در عقــود عهــدي و غيــر  تمليكــي جايگــاهي ن
  .است مشكل

ـ وقتي شك در لزوم يا جواز عقد است، در حقيقت شك ما در آن است كـه آيـا فـسخ         
 در صورت اقدام به فسخ، احتمـال  ، بنابراين.خارج از موارد قانوني، رافع اثر عقد است يا نه 
لك اول برگـردد، لـذا اسـتدلال بـه روايـت،      دارد عقد جايز باشد و با فسخ، عين ملك به ما          

  .تمسك به عام در شبهة مصداقية عام است كه قابل قبول نيست
استدلال به اين نحو نيست كه تصرفات مالـك اول در        .  داده شده است   هاپاسخ اين ايراد  

گفته شود ايـن اول كـلام و         جايز نيست تا  » ...لايحل دم   « بعد از فسخ به استناد عموم        ،عين
وقتي در جواز و عدم جـواز فـسخ         :  بلكه تقريب استدلال اين گونه است      ؛ترديد است محل  

 تصرف در مال غير اسـت       ،شك داريم، چون با اقدام به فسخ، تملك عين توسط مالك اول           
دانيم عقد جايز     و به بيان ديگر، قبل از فسخ به طور قطع، مبيع از آن غير است، حال كه نمي                 

، »حـل يلا«ا لازم است تا فسخ ممكن نباشد، به استناد حديث           است تا فسخ درست باشد و ي      
 به ايـن طريـق،      ،بنابراين. شود تملك عين از طريق فسخ، تصرف در مال غير است            گفته مي 

  .)143: همانمحقق داماد، ( *شود لزوم عقد اثبات مي
  .)272: 1403مجلسي، (» الناس مسلطون علي اموالهم«روايت نبوي . ب

                                                      
، تحقيقـات حقـوقي    ة، مجل ـ »اصل لزوم در عقود و مجاري آن در فقه        «: محقق داماد، مقاله  : چنين نك هم *

 .12 و 11شمارة 
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 تسليط، اصل احترام مالكيت افراد و ممنوعيت تجاوز به حق          ةيت و قاعد  از مفاد اين روا   
تواند از مال خود،      معناي اين اصل و قاعده آن است كه هر فردي مي          . آيد  مالكيت آنان برمي  

وري نـسبت بـه آن مـال بـاز            تواند ديگران را از بهره       و همچنين مي   بكنداي    هرگونه استفاده 
شـود و فـسخ آن عقـد و معاملـه      الك مال مورد معامله مي شخص م  ،بعد از هر عقدي   . دارد

 ة بـا قاعـد    ،شود كه مالكيت تحصيلي وي نسبت به مـال از دسـت بـرود و ايـن                  موجب مي 
  .شود  در نتيجه لزوم عقد اثبات مي و فسخ جايز نيست،بنابراين. داردمنافات تسليط 

 آيا بعد از عقد مالـك        اين است كه تمام بحث در اين است كه         ،ايراد بر اين استدلال هم    
له مفـروغ عنـه گرفتـه شـده اسـت           ئ استدلال، ايـن مـس     ةدر مقدم  آنكه   شود يا نه و حال      مي

  .)276 :همان ،محمدي(
» عان بالخيار مالم يفترقا و اذا افترقا وجب البيع و انه لاخيار لهما بعدالرضا  البي«روايت  . ج

  .)346 :نهماحرعاملي، (
 نقل شده است     و امام هشتم   ، امام جعفر صادق   لاماين روايت از پيامبر مكرم اس     

مـدلول  . و از جمله رواياتي است كه به طور مـستقيم در ايـن خـصوص وارد شـده اسـت                   
 ،بنـابراين  .روايت اين است كه بيع بعد از جدايي طرفين معامله، لازم و غيرقابل فسخ است              

 به عقد لازم اسـت     يبند عقد ممنوع است و پاي     برهم زدن بعد از برهم خوردن مجلس عقد،       
  .باشد و اين همان معناي لزوم مي

اشكالي كه بر استدلال به اين روايت شده است، اين است كه استدلال تنهـا در مـورد                  
اشكال ديگر آن اسـت كـه       . عقد بيع تمام است، چون روايت در باب بيع وارد شده است           

 به  ؛يان خيار مجلس است   مفاد روايت بيش از اين نيست كه افتراق موجب لزوم عقد و پا            
حـق فـسخ    از اين جهـت     اين معنا كه متبايعين قبل از افتراق خيار دارند، ولي بعد از آن،              

 اما معنـاي آن، ايـن نيـست كـه عقـد از              .شود  ندارند و عقد از نظر خيار مجلس، لازم مي        
 روايت اصلاً ناظر به.  آيد، عقد لازم استوجود به اگر موجبات فسخ     ،جميع جوانب حتي  

يك از اين ايرادات وارد نباشد، چون خـصوصيتي           رسد كه هيچ    به نظر مي  . اين معنا نيست  
 جوانـب   ةدر بيع نيست و ظاهر روايت هم حاكي از آن است كه بعد از افتراق، بيع از هم                 

؛ 144: 1376محقق داماد،  (استلازم است و ساير موجبات خيار، مخصص اين دليل عام 
  ).80: 1416انصاري، 
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  استصحاب. 3ـ2ـ4
 عقـود اعـم از تمليكـي و         ةاگر اصل استصحاب در مقام جاري شود، اصل لزوم در هم ـ          

گونـه   تقريب استدلال به اصل استصحاب در ما نحـن فيـه ايـن            .  جاري خواهد شد   ،عهدي
بعد از عقد، اگر در امكان انحلال و يا عدم امكان انحلال توسط يكي از طرفين شك                 : است

حقـوقي ايجـاد    ة  واز و لزوم عقد ترديد باشد، بقا و اسـتمرار رابط ـ          داشته باشيم، يعني در ج    
شـود    پس به مقتضاي اصل استصحاب، حكم به عدم اثر فسخ مي          . شود  شده، استصحاب مي  

  .گردد و در نتيجه عقد لازم مي
 كه بر اين استدلال شده است، اين است كه لزوم عقد از لوازم عقلي اجراي اصل              يايراد

 اصل مثبت اسـت و اصـل مثبـت    اينجا استناد به استصحاب در    ،برايناستصحاب است و بنا   
 عـلاوه   .نمايد  اثبات مي و نه لزوم عقد را      زيرا استصحاب تنها عدم تأثير فسخ       . حجت نيست 

معاملـة  بر اين، اين اندازه اثبات لزوم هم تأثيري ندارد، چون ما در جايي كـه شـك داريـم                    
توانـد اثبـات      بيع است تا لازم باشد، استصحاب نمي      انجام شده هبه است تا جايز باشد و يا          

  .نمايد كه بيع است
 لزوم و جواز، اصل استـصحاب       دربارةاگر براي تعيين تكليف     :  اين است  توضيح مطلب 

ند، ولي از نظر عقلي، اين امـر مـستلزم          ك يجاد مي اجاري شود، استصحاب تنها آثار لزوم را        
اي پايبنـد شـويم، ايـن اصـل مثبتـي        چنين لازمـه  اگر به   . شود  بيع بودن عقد مورد شك نمي     

  .)145 :همانحقق داماد، م(شود كه حجت نيست  مي
تقريـب   استصحاب جاري است و به اين نحـو          اينجاند كه در    ا  ان قائل حقوقدانبرخي از   

  :اند فرمودهاستدلال 
عهـد تـوان از      مت ةآيد و ترديد در اين داريم كه آيـا اراد            مي وجود  بهآثار عقد همراه با انعقاد      

 ةنتيج ـ.  بايـد بقـاي آثـار ايجـاد شـده را استـصحاب نمـود               .بين بردن آن آثار را دارد يا نه       
بايد تا احراز دليلي بر جواز فـسخ، قـرارداد          . استصحاب، اعتقاد به اصل لزوم قراردادهاست     

شـك داشـته    ) داد و سـتد   ( به عنوان مثال، اگر در جواز و لزوم بيـع معاطـاتي              .محترم باشد 
يم، چون تمليك در اثر عقد حاصل شده است و مبيـع در اختيـار مـشتري اسـت، زوال                    باش

مالكيت مشتري با اصل تسليط و منع دخالت در دارايي ديگر، جز از راه تراضي سـازگاري                 
  .)257 و 256 :همانكاتوزيان، (ندارد و تا دليلي بر آن نباشد بايد استصحاب شود 
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  بناي عقلا و خردمندان. 4ـ2ـ4
، بناي عقلا و سيره و روش خردمندان        اصالة اللزوم ترين دليل و مبنا بر        ترين و اساسي   مهم

 كه عقلاي هر قومي وقتي      بريم  مياگر به اين روش نظري افكنده شود، پي         . هر جامعه است  
شوند و بـه التـزام و تعهـد طـرف عقـد هـم                 دهند، به حفظ آن ملتزم مي       اي انجام مي    معامله

اگـر  . اد متقابل اسـتوار اسـت     مولاً نظام اجتماعي و اقتصادي بر اين اعت       كنند و اص    اعتماد مي 
دانند، زيرا عمل او را نقـض         شخصي از التزام به عقد خود دست بكشد، او را عهدشكن مي           

 و شارع، اين بنـاي عقـلا را رد   قانونگذار. كنند خوانند و بنابراين وي را سرزنش مي       عهد مي 
اند تـا طـرفين    اجازه دادهنيز  خيار مجلس مانندر موارد خاصي اند و د    اند و امضا كرده     نكرده

  .از التزام خود دست بردارند
 از لوازم عرفـي و عقلايـي تراضـي و توافـق        ، التزام به مفاد عقد و لزوم قرارداد       ،بنابراين

 مفـاد عقـد تراضـي       دربـارة در نظر خردمندان و عقلا، دو طرف عقد، نه تنهـا            . طرفين است 
 اگرچه اين تراضي به دلالت      ؛كنند  كه بر حفظ و نگهداري پيمان هم تراضي مي        نمايند، بل   مي

 ـ     پـاره . فق طرفين پديـدار شـود   االتزامي از تو   ه در ب ـ غلةاي از فقيهـان، لـزوم عقـد را بـر پاي
حـسيني  (اند    اينان اصل را به معناي ظاهر گرفته      . كنند  قراردادهاي شايع و متعارف توجيه مي     

  .)41: همان مراغي،

  مفاد الزام و التزام در قراردادها .5
 ديـرين   ةروشن شد لزوم رعايت مفاد و مقتضاي عقد و لزوم پايبندي به عقـد بـا سـابق                 

، مفاد الزام و التزام به       آنها اساس هريك از    است كه بر   اي  خود در فقه و حقوق، داراي مباني      
يك از آن     رسد، هيچ   ر مي اما به نظ  . اي موارد اشاره شد     اي خواهد شد كه در متن به پاره         گونه

 قراردادهاي تجـاري بـه      ايش با توجه به نيازهاي رو به افز       ،مبناها به تنهايي در حقوق امروز     
 بايد در بخش التزام به مفاد       ،بنابراين. تحول در قواعد سنتي و مرسوم، قادر به پاسخگويي نيستند         

اخلاقـي و   اكميـت اراده، قواعـد      اي از اصـل ح      ل شد كه مبنا آميزه    ئ آن، قا  آور  الزامعقد و نيروي    
سنتي و قانون و الزامات اجتماعي است و در بخش لزوم عقد، بناي عقلا، مبنـاي اصـلي آن                

  .پردازيم حال با توجه به اين دو مبنا، به تحليل مفاد الزام و التزام در قراردادها مي. است
ي عـين تعهـد   اي مـوارد اجـرا   وفاي به عهد، هميشه اجراي عين تعهد نيست و در پـاره           
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 قبـل از فـرا رسـيدن زمـان اجـراي            ،فرض كنيد . ثمري براي هيچ يك از طرفين عقد ندارد       
قـادر بـه     خواهـد داد و يـا     نكند كه تعهد خود را در زمان مقرر انجام            تعهد، متعهد اعلام مي   

آيا اين اعلام اثري بر قرارداد و انجام تعهد از سوي طرف مقابل دارد؟ به       . انجام نخواهد بود  
 البته اصـل لزومـي      ؛ظاهر نبايد اثري داشته باشد، چون اين اعلام بر خلاف اصل لزوم است            

 بـرآوردن  اما اگر پذيرفته شود اصـل لـزوم بـه معنـاي              .كه به معناي اجراي عين تعهد است      
چـون متعهـدي كـه از       .  معقول و متعارف طرفين از عقد باشد، اين اعلام اثـر دارد            اتانتظار

داند كه به موقع قادر به انجام تعهـدش نيـست، بـا ايـن اعـلام،          و مي حال خود باخبر است     
اين امـر هـم بـه مـصلحت         . اندازد تا تدارك نياز خويش بنمايد       متعهد له را به فكر چاره مي      

ه ايجـاد نـشود و هـم بـه نفـع      ف ـتجاري وقهاي شود در فعاليت عمومي است، چون باعث مي 
 به موقع نياز خود را تأمين نمايـد و هـم بـه نفـع                سازد تا   قادر مي را  متعهد له است، زيرا او      

شود و بنابراين خسارت      له مي  متعهد است، چرا كه موجب ورود خسارت كمتري به متعهد         
اگر اجراي عين تعهد لازم باشد، متعهد لـه          آنكه    حال .له پرداخت كند   كمتري بايد به متعهد   

 ـ        طو فراينديبايد صبر كند تا موقع اجرا برسد، بعد با طي             رلاني از دادگاه اجبار متعهـد را ب
 اگر ممكن نشد، در صورت دسترس به اموال متعهد، دادگاه ديگـري را              .انجام تعهد بخواهد  

  .يابد له حق فسخ قرارداد را مي  و اگر ممكن نشد، متعهدواداردبه انجام تعهد 
ري از  هويداست كه اين مكانيزم امروز كارايي خود را از دست داده است، چون در بسيا              

له نيست و از سوي متعهد هم،         مطلوب متعهد  ،اوقات، ديگر اجراي تعهد پس از زمان مقرر       
انـد و     عقلا و خردمندان جامعه در اين موارد انديشيده       . خسارت بيشتري بايد پرداخت شود    

 توانـد   مـي در اين چنين مواردي، شخص با تدارك مقـدماتي          كه  اند    به اين نتيجه منتهي شده    
بيني نقض قرارداد معروف است كه نخست در          پيش ةاين راه به نظري   . فسخ نمايد قرارداد را   

هاي حقوقي پذيرفته شده است و بـا تعـديل         نظامهايحقوق آمريكا و انگليس و بعد در اكثر         
  .ين مقرر شده استو 1980المللي كالا   كنوانسيون بيع بين72 و 71در مواد 

 در حقوق تجارت، پايبندي به      ويژه  به ،مروزپس بايد پذيرفت كه در حقوق قراردادهاي ا       
عهد و پيمان و لزوم قراردادها از مفهوم سنتي خود يعني اجراي عين تعهد فاصـله گرفتـه و          

 ـ  ،  در مفهوم جديـد   . استبه معناي تحقق انتظارات متعارف و معقول هر طرف            دمتعهـد باي
 بـه   ،ين مهم عمـل كنـد     توقعات معقول و سود متعارف طرف مقابل را تأمين كند و اگر به ا             

  .به عقد نموده استنوعي وفاي 
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  گيري نتيجه
 حقـوق قراردادهاسـت كـه مبنـاي آن،          ةاصل لزوم و التزام به مفاد عقـد از اصـول اولي ـ           

اي از اصل حاكميت اراده و قواعد اخلاقي و الزامات اجتماعي است و بناي عقـلا بـر                    آميزه
اين اصل، بايد از منظـر عقـلا بـه آن نگريـسته              در تفسير    ،بنابراين. اين امر قرار گرفته است    

بديهي است، مفاد اين اصل، در پاسخ بـه نيازهـاي اقتـصادي و حقـوق قراردادهـا در         . شود
د تلقـي   ق ـاگر در ابتدا، اجراي عين تعهد، وفاي بـه ع         .  مختلف، متفاوت است   نةازمنه و امك  

  و عقلايـي نيـست  شد، امروز گاهي اجراي عين تعهد براي متعهـد لـه مطلـوب و حتـي         مي
 پذير نيست و مـصلحت متعهـد   المللي، اين امر غالباً امكان ين در قراردادهاي تجاري ب ويژه  به

تا تعهد اجـرا گـردد و       شود  طولاني بايد طي     فرايندي چون   ،له، چنين الزامي را اقتضا ندارد     
  .ردين امر سازگاري نداا با ،استاصل سرعت در معاملات تجاري كه از اصول اساسي آن 

 بر آوردن انتظارات متعـارف و       ،رسد، مفاد اصل لزوم و التزام در قراردادها         به نظر مي  
، انقلابي در حقـوق قراردادهـاي مـا         گردداگر اين امر پذيرفته     . معقول طرفين عقد است   

ناگفته پيداست اين مقدار براي پذيرفتن اين نظريه كـافي نيـست و بايـد ديـد         . شود  ميايجاد  
اين موضـوع    در جايي ديگر به      . با ساختارهاي حقوقي ما سازگاري دارد يا نه        ،امراين  كه آيا   

  .پرداختخواهيم 
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